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گــروه فرهنگی/ حمله تروریســتی به شــاهچراغ مانند 
هر حادثه  دیگری برای بازتاب در قالب آثار ســینمایی 
نیاز به زمان دارد اما اهالی سینما نسبت به این اتفاق 
غمبار بی تفــاوت نبودند و در صفحات شخصی شــان 
در فضــای مجــازی ضمن محکوم کــردن این جنایت 
بــا بازمانــدگان ایــن حادثــه اظهــار همــدردی کردند. 
اغلــب اهالی ســینما از جمله پرویز پرســتویی، حبیب 
رضایــی، امین حیایی، کامبیز دیربــاز، احمد مهرانفر، 
تینــا پاکــروان، النــاز شاکردوســت، میترا حجــار، فریبا 
نادری و... با هشــتگ #شیرازم تســلیت، از داغداری و 
همراهــی خود با خانواده های شــهدا و مجروحان این 

حادثه تروریستی نوشتند.
»بِأَی ذَنبٍ قُتِلَت؟!« شبنم مقدمی بازیگر شناخته 
شده سینما و تئاتر این آیه از سوره تکویر را به تصویری 
رضــوی  ســیدمحمود  کــرد.  ضمیمــه  شــاهچراغ  از 
تهیه کننــده ســینما نیــز در اســتوری  صفحه شــخصی 
خــود بــا انتشــار تصویــر گرافیکــی از کفــش جامانــده 
یکی از شــهدای این حادثه نوشــت: »کفش هایت را از 

سیدالشهداء تحویل بگیر«
تلویزیــون  و  ســینما  بازیگــر  هاشــمی  ســیدجواد 
بــا انتشــار تصویــر و پیامــی حادثــه تروریســتی حــرم 
شــاهچراغ شــیراز را بــه مردم ایــران و خانواده شــهدا 
تســلیت گفت و خواســتار برخورد قاطع بــا آمران این 

اتفاق شد.

داریــوش ارجمند در پیامی کوتاه در واکنش به این 
حادثــه گفــت: »حادثه تروریســتی شــیراز حــال من را 
منقلب کرده اســت. همه ما می دانیم صحنه  گردانان 
این اتفاق چه کســانی هســتند کــه اینچنیــن وقیحانه، 
زشــت و پلید ایــن کار را انجام می دهنــد و ملتی غیور 
و متمــدن و بــا کوله بــاری از دانــش و ارزش را داغــدار 

می کنند.«
مهــدی فقیه بازیگر ســینما و تلویزیــون، در تماس 
تلفنــی خــود در برنامــه ســیمای خانواده بــا صدای به 
بغــض نشســته گفــت: »مــردم رفتــه بودنــد فرایــض 
دینــی خود را در یــک امامــزاده واجب التعظیم یعنی 
شــاهچراغ انجــام دهند؛ بــه چه جرمی اینهــا را به این 
صــورت کشــتند و شــهید کردنــد. چــه چیزی گیــر آنها 
می آید؟ حقوق بشــر الان کجاســت؟ این تصاویری که 
پخش شــده اســت را ببینند، آن بچه و زن چه کرده اند 
که باید کشــته شــوند؟ جوابــش را چه کســی می دهد؟ 
از دیشــب که ایــن واقعه رخ داد نتوانســتم یک لحظه 
راحت باشــم. مــردم فقط آمده بودند نمــاز بخوانند و 

زیارت کنند تا دل شــان باز شــود و روشنایی پیدا کند اما 
بعد به این صورت کشــته شدند. شکر خدا خوشحالم 
که رســانه ملی تمام وقایــع را نشــان داد. دوربین های 
حــرم تمــام واقعه را نشــان دادند تا مــردم حقیقت را 

ببینند. نتیجه این کار چه می خواهد باشد؟«
احمــد نجفــی بازیگر پیشکســوت در گفت وگویی با 
تســنیم ضمــن محکوم کــردن اتفاقات اخیــر و حمله 
تروریســتی شیراز، درخواست کرد به سوءاستفاده گران 
اجازه صحنه گردانی داده نشود. او گفت: »کدام ایرانی 
اســت کــه از تحریــم، اغتشــاش، کشته ســازی و حمله 
تروریستی خوشحال شــود مگر اینکه دشمن ما باشد. 
بــه همه می گویم این اتفاقات ادامه خواهد داشــت تا 
مادامی که به سوءاستفاده گران اجازه صحنه گردانی و 
بازیگری داده شــود. اگر هوشــیار نباشیم باز هم چنین 

اتفاقاتی می افتد.«
جملــه  از  نیــز  یگانــه  محســن  و  صادقــی  رضــا 
خواننــدگان نام آشــنای موســیقی ایــران بودنــد کــه با 
انتشار تصاویری این حادثه غم انگیز را تسلیت گفتند.

داغدارزائرانبیگناه

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 دوشنبه 9 آبان 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 8040

»همان شــب کــه در شــاهچراغ آن حادثــه دلخراش 
رخ داد، عکــس آرتیــن را در فضــای مجــازی دیــدم. 
روی تخت بیمارستان بود با آن حال وخیمش. اصلًا 
نمی دانستم که پدر و مادر و برادرش را در آن فاجعه از 
دست داده است، تا اینکه نیمه شب پیامی از دوستم 
دیدم که نوشــته بود: »راســتی آن پســر بچــه را دیدی 
که پدر و مادرش در شــاهچراغ شهید شدند؟« حالم 
دگرگون شــد. همان شــب تصمیم گرفتــم این طرح 
را بکشــم.« طرحی جگر ســوز که آدم را یاد ســال های 
جنــگ می انــدازد؛ بچه هایی که پــدر و مادرشــان را از 
دست  دادند. آنها می ماندند و یک دنیا تنهایی و رنج.

دانیال فرخ، طراح گرافیک »برای آرتین« که داستان 
کشــیدن طرحــش را تعریــف می کــرد، دربــاره تأثیــر 
اثــرش در جامعه به »ایــران« می گوید: »اگــر به ذات 
هنــر و هنرمند به معنای واقــع آن نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که هنرمند باید همیشه چند قدم از جامعه 
جلوتر باشد تا بتواند توسط قوه خیالش آن را به تصویر 
بکشد. یا با صنایع ادبی مثل تشبیه و استعاره و ایهام 

حرفــی لطیــف بیان کنــد تا بــه دل ها بنشــیند و 
اثر گذار باشد. در مورد همه هنرها این موضوع 
مصــداق دارد. از هنرهــای تجســمی گرفته تا 

فیلم و تئاتر و نوشتن کتاب.«
ایــن هنرمنــد کــه تصویــر نــگاره دیــوار 

میــدان ولیعصــر را هــم بــه تصویر 
بــزودی  اســت  قــرار  و  می کشــد 

دربــاره  شــود،  رونمایــی  آن  از 
در  هنــری بصــری  آثــار  تأثیــر 
موضوعــات اجتماعی توضیح 

می دهــد: »ما معمــولاً بــا کارهایمان ســعی می کنیم 
در همــه موضوعــات روح جامعــه را تلطیــف کنیــم، 
مگر موضوعاتی که چشــم بشــر باید نســبت به آن باز 
شــود، مثل واقعه ای کــه در شــاهچراغ رخ داد، نیاز بود 
که تصویــری دردناک و دلخراش بکشــم. جور دیگری 
نمی شد آن را کشید. تصویری که من به عنوان طراحش 
برای لحظه لحظه اش اشــک ریختم چطــور می تواند 
دلخــراش نباشــد. ذاتــاً نمی خواهــم تصویــر دردناک 
بکشــم اما در این شرایطی که جنگ رسانه پیش آمده 
که می خواهند این دردها پوشیده بماند تا با درد دیگری 
پر شــود، وظیفه من به عنوان هنرمند نشــان دادن درد 
است. کار من این است که نگاه بشر را به سمت آن درد 

منعطف کنم تا نگاه انسانی اش منقلب شود.«
او دربــاره وقایــع اخیــر و تغییــر رفتــار برخی افــراد در 
جامعه اعم از بی تفاوتی و خشم نسبت به این اتفاقات 
، توضیح می دهد: »اکنون شــرایط جامعه به ســمتی 
رفتــه که برخی آدم های متأثر از هجمه های دشــمن 
پر از خشــونت شــده و از عاطفه خالی شــده اند.این را 
جریانی از بیرون کشور به ما القا می کند.از تصاویر خون 
آلود تا جنبشــی با الفاظ و فحش های رکیک می توان 
فهمید که خط قرمزی بر اخلاق و انسانیت 
کشیده اند، تا به هر چیزی که تا پیش از این 
بــه آن افتخار می کردیم وســرآمد بودیم، 
لطمه بزنند. از همه بدتر دائماً این اتفاق 
در جامعــه پمپــا ژ می شــود تا چشــم 
مخاطب به آن عادت کند تا به 
ایــن جنایت هــا و بی رحمی 
ها احساس نیاز کند. ما 
درایــن  هنرمنــدان 
وظیفــه  بیــن 

ســنگینی بر دوش داریــم. عمق فاجعــه را باید با هر 
چــه در تــوان داریــم و با قلم مان به تصویر بکشــیم و 
به مردم گوشزد کنیم و از تأثیر وقایع بگوییم.« فرخ با 
اشاره به تصویر آرتین روی تخت بیمارستان می گوید: 
»تصویر یک بچه در این شرایط ناگوار شاید برای برخی 
هاعادی به نظر برسد، اما اگر به آینده این کودک نگاه 
کنیــم، خیلــی دردناک اســت. من به برخــی  افراد که 
غرق این شرایط شــده اند نهیب زده ام. قساوت قلب 
پرده ای اســت که دشــمن دربــاره اش خــوب کار کرده 
اســت؛ اینکــه بعضــی از آدم ها با آن مســتتر شــوند و 

بی تفاوت از کنار این وقایع بگذرند.«
این هنرمند دربــاره آثاری که دراین مدت در راســتای 
اتحاد ایران کشــیده توضیــح می دهــد: »دراین مدت 
آثاری کشیدم که ایران متحد بماند. سعی کردم بیشتر 
مسأله اتحاد را به تصویر بکشم، اما اکنون مسأله دیگر 
بحــث اتحاد صرف نیســت حتی بحــث ایرانی بودن 
هم دیگر نیســت.باید تصویری بکشم تا مخاطبی که 
ذهنش توسط معاندین و دشمنان و تهاجم دشمنان 

بیمار شده روی آن تأثیر بگذارد.«
ایــن هنرمند معتقد اســت کــه باید همــه هنرمندان 
واصحاب رسانه پای کار بیایند و دعوت رهبری را لبیک 

بگویند تا ایران همچون گذشته سرافراز و امن بماند.
اکنون عده ای از هنرمندان پای کار آمده اند. از همان اول 
حســن روح الامین، تابلوی »از خــون جوانان وطن لاله 
دمیده« را به تصویر کشید و فردای همان روز در فضای 
مجازی منتشر شد. بعد از آن هم هنرمندان دیگر آثاری 
با عنوان »یک ملت هنر« به تصویر کشیدند. هنرمندانی 
همچون دانیال فرخ، مهناز صابر پور، صالح کوشــکی، 
مهدی آزاد بخت و... که همه در فضای مجازی منتشر 

شد و مخاطبان وعلاقه مندان بسیاری آن را نشر دادند.

در گفت و گو با دانیال فرخ طراح پوستر مطرح شد

»برایآرتین«تصویریبرایبازشدنچشمهاست
معتمدی:خواندنبرایتیمملیجرمشدهاست!

می گویــد:  معتمــدی  محمــد 
»اقــرار می کنــم، اینکــه خواندن 
بــرای تیم ملــی فوتبال کشــورم 
باشــد، مرحلــه جدیــدی  جــرم 
و  سیاســی  تاریــخ  فراینــد  از 
تــا  کــه  اســت  ایــران  اجتماعــی 
امروز قفل بــود!« این خواننده با 
انتشار یادداشتی نسبت به انتخاب 

او به عنوان خواننده رسمی سرود تیم ملی فوتبال کشورمان در جام  جهانی 
قطر اظهار داشــته »امروز در خبرها مطلع شــدم که بنــده به عنوان خواننده 
رسمی تیم ملی انتخاب شده ام. راستش از روزی که کشورم ناآرام شده، لبم 
به صحبت هم باز نمی شــود چه رســد بــه آواز خواندن! تمــام فعالیت های 
حرفه ای ام را هم تعطیل کرده ام، فقط به خاطر اینکه دل و دماغ هیچ کاری 
را نــدارم، البتــه نمی دانم منظور از خواننده رســمی تیم ملی یعنی چه! من 
تا کنون در هیچ نهاد و ارگانی نه رســمی بوده ام و نه قراردادی. ولی حدســم 
این اســت که قطعه ای که چند ماه پیش و قبل از ناآرامی ها به همت یکی از 
دوســتان آهنگســازم تولید شــده، از میان دیگر آثار تولید شده برای همراهی 
تیــم ملــی انتخاب شــده اســت. در این ســال ها کــه جوانــی ام را بــرای هنر و 
موسیقی گذاشتم فراز و نشیب های زیاد و کم لطفی های مختلف و متفاوتی 
دیــدم، امــا اقرار می کنم، اینکــه خواندن برای تیم ملی فوتبال کشــورم جرم 
باشــد، مرحله جدیدی از فرایند تاریخ سیاســی و اجتماعی ایران اســت که تا 

امروز قفل بوده است!«

انتصابوجیههسامانیبهدبیریجایزهجلال
محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی طــی 
را  ســامانی  وجیهــه  حکمــی 
به عنوان دبیر علمی پانزدهمین 
دوره جایزه ادبی جلال آل احمد 
منصــوب کرد. در بخشــی از متن 
حکم محمد مهدی اســماعیلی 
خطاب به وجیهه سامانی آمده: 

»امیــد اســت بنا بــه وظایــف منــدرج در آیین نامــه مصوب شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، نقش تخصصی خود را در ایجاد 
هماهنگی هــای شایســته در هیــأت علمــی، اتخاذ تصمیمــات مقتضی و 

پیگیری اجرای آنها، به بهترین نحو ایفا کنید.«
سامانی تحصیلکرده رشته زبان و ادبیات فارسی و نویسنده آثاری همچون 
»خواب باران«، »آن مرد با باران می آید«، »بادبادک ها« و… است.کسب 
رتبــه اول جشــنواره مطبوعــات، کاندیدای چهــره هنر ســال انقلاب حوزه 
هنری، برگزیده جشنواره شهید حبیب غنی پور، برگزیده جشنواره داستان 
انقــلاب حوزه هنــری، برگزیده جایــزه شــهید اندرزگو، برگزیده جشــنواره 

نویسندگان جوان و… در کارنامه کاری وی ثبت شده است./ مهر

برگزاری مراسم تشییع پیکر جلال مقامی با همراهی جمعی از 
هنرمندان پیشکسوت

والامقامدوبلهرویدرنقابخاککشید
گروه فرهنگی/ صبح روز گذشته جمعی از پیشکسوتان عرصه دوبله کشورمان، 
زنده یــاد جلال مقامی را تا خانــه ابدی اش همراهی کردند؛ پیکــر این دوبلور، 
گوینده و بازیگر پس از برگزاری مراسم تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.
ë پایان سفر هنرمندی محبوب

آن طور که در بخشی از گزارش ایسنا آمده، در این مراسم ابوالحسن تهامی نژاد 
از دوبلورهای باســابقه با اشــاره به پیکر جلال مقامی که پیش از خاکسپاری به 
خانه هنرمندان منتقل شــده بود، خطاب به حاضران گفت: »این پیکر جلال 
مقامی اســت. پایان یک ســفر پرحادثه شــصت و اندی ســاله در جاده پر پیچ 
و خــم هنــر.« تهامی نژاد ســپس آهنگ »رســم زمونه« از رســول نجفیــان را با 
چشمانی گریان خواند و با اشاره به سال هایی که هر دو در سن و سالی کم  کار 
دوبله را آغاز کردند به برخی کارهای ماندگار دوســت قدیمی اش اشــاره کرد و 
گفت:»تو یکی از ستاره های دوبله شدی و »شکوه علفزار« را حرف زدی. صدای 
تــو در همــه خانه های ایران بــود. مردم دانســتنی ها را از »دیدنی هــا«ی تو یاد 
می گرفتند. سریال »شرلوک هولمز« را دوبله کردی با صدایی که انگار از پوست 
بازیگر خارج می شــد. لیاقت داشــتی که از تو ده ها فیلم بســازند اما فقط یکی 
ســاختند. از تو خواســتند برای فیلم صامت لورل هاردی دیالوگ اختراع کنی 

و فیلــم صامت را بــه ناطق تبدیل 
کردی. بعد مدیر دوبلاژ شدی و.... 
چند ســال در خدمت هنــر بودی؟ 
بیش از شصت سال و حالا تصمیم 
گرفتی پیش دوستان مان بروی. به 

همه شان سلام برسان.«
محمــود قنبری هــم دیگــر دوبلور 
قدیمی شرکت کننده در این مراسم 
بود که گفت:»جلال هم پرکشــید. 

اســتاد جــلال مقامی، والامقــام دوبله پس از تحمل مدتی بیمــاری و پذیرش 
انزوا، روی در نقاب خاک کشید. گوینده، مدیر دوبلاژ و مجری محبوب و خوش 
صدا. هنرهایی که از درون و برون اش می جوشید. سه سال گذشته داس مرگ، 
مزرعه پربار پیشکســوتان ما را درو کرد و آخرینش جلال. جای تأسف است که 

باید اسم همکاران قدیمی خود را با واژه مرحوم همراه کنم.«
ë تنها صداست که می ماند

قنبری نیز همانند تهامی نژاد به برخی کارهای ماندگار زنده یاد مقامی اشــاره 
کرد، از جمله گویندگی جای هنرمندان بزرگی همچون رابین ویلیامز و راجندرا 
کومار. او ادامه داد:»جلال مقامی در فیلم های فارسی زیادی هم گویندگی کرد. 
انیمیشن »شیر شاه« هم از دیگر کار های اوست که مورد توجه واقع شد. در دهه 
۶۰ با برنامه »دیدنی ها« حدود ۱۰ ســال به طور هفتگی به روی آنتن می رفت. 
اینهــا بخــش کوچکــی از کارهایش بــود که فکر کردم برای نســل جــوان دوبله 
جذاب و برای بزرگترها تجدیدخاطره باشد. در سال های اخیر به دلیل بیماری 
صدایش صلابت خودش را از دست داده بود و کمتر حرف می زد. اینها رفتند، 

ما هم می رویم و تنها صداست که می ماند.«
ناصر ممدوح دوبلور باسابقه و بازیگر هم در مراسم تشییع دوست و همکارش 
گفت: »جلال مقامی مظلوم زیست و مظلوم رفت. از فقدان ایشان بسیار متأثرم 
و حرف زدن برایم مشــکل است. آقای قنبری و تهامی نژاد به خوبی مطالب را 
بیان کردند. دیر یا زود بزرگان مان خواهند رفت؛ چه بســا دفعه  بعد نوبت من 
باشــد البته من بزرگ نیســتم، من کوچک شــما هســتم.« منوچهر والی زاده از 
قدیمی های عرصه دوبلاژ هم گفت: »چقدر زود به زود امسال همکاران درجه 
یک مان را از دست دادیم اصلاً فکرش را نمی کردم. هنرنمایی جلال در دو فیلم 
»دکتر ژیواگو« و »طلای مکنا« را هیچ وقت یادم نمی رود. جلال مقامی را خیلی 
زود از دست دادیم. من پدرم را از دست دادم. به جلال می گفتم من از تو بزرگتر 
هســتم چــرا به من می گویی پســرم، می گفت همه اهالی دوبلــه بچه های من 
هستند. آنقدر خوب و خوش رفتار بود که هرچه بگویم کم گفته ام. از طرف جلال 
به شما می گویم همه شما را دوست داریم. ان شاءالله همه کسانی که تازه به این 
رشته آمده اند بدانند کسانی در این رشته بودند که زحمت کشیدند این حرفه را 

نگه دارند. شما هم سعی کنید این حرفه را خوب نگه دارید.«
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سیده مریم سادات گوشه
روزنامه نگار

واکنشاهالیفرهنگوهنربهحادثهتروریستیشاهچراغ
و  فرهنـگ  اهالـی  واکنـش  شـاهچراغ  تروریسـتی  حادثـه  فرهنگـی/  گـروه 
در  و  گرفتـه  دسـت  بـه  قلـم  کـه  طراحانـی  از  داشـته؛  دنبـال  بـه  هـم  را  هنـر 
سـوگ شـهدای ایـن واقعـه دسـت بـه خلـق اثـر زدنـد تـا هنرمنـدان سـینما 

و تلویزیـون کـه در شـبکه های اجتماعـی در نکوهـش ایـن واقعـه نوشـتند و 
از طرفـی شـاعرانی کـه بـا سـروده های خـود سـهمی در ایـن سـوگواری ایفـا 

کردنـد.

آهازغمیچنین

درخونشهیدهاشریکیدهمهدرآستانتوکبوترهاسبکبالندبرایایرانسرداردیگریباش
موجم، دخیل بسته بر آن ساحلی که نیست

در حیرت، آه می کشم، آه از دلی که نیست
در بین بغض و ضجّه، گره خورده کار من

زخمی شده ست باز دل من، دیار من
آن سان که خون ما ز حرم، ناز می کشد

کار غزل، همیشه به شیراز می کشد
آیینه جز به آه مکدر نمی کنم

لب را به جز به خون جگر، تر نمی کنم
تا زیر سایه  وطنِ زخم خورده ایم

شُبهه بر این درخت تناور نمی کنم
صدبار خوانده ام خبر داغ و تازه را

جانم به لب رسیده و باور نمی کنم
حافظ کجاست تا غزلی تازه رو کند

من بی مرور روضه، شبی سر نمی کنم
شیراز... قتلگاه... غروب حرم... اذان...

»گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم«
دور ضریح، خون... دم در، خون... مسیر، خون!

چشمم به خون نِشسته و سر بر نمی کنم
می گفت حافظانه، شهیدی به شاه شهر:

»من ترک خاکبوسی این در نمی کنم«
در حیرت، آه می کشم، آه از غمی چنین

شیراز را مباد دگر ماتمی چنین
در شهر راز، روضه ای آوازه کرده است

این زخم، داغ فاطمه را تازه کرده است
شیراز، نه! صدای اذان در افق شکست

در های وهوی فتنه، حرامی، قُرُق شکست
الله اکبر... از تو چه پنهان، محرّم است

»باز این چه شورش است که در خلق عالم است«
آیینه ها به خاک، پر و بال دیده اند

شاه چراغ را ته گودال دیده اند...
الله اکبر... ای دل غافل! اذان ماست

این های و هوی فتنه، همه، امتحان ماست
آشوب خام بی جگران، خوان داغ شد

بی حرمتی به خیمه  شاهِ چراغ شد
خون شهید، اشهدُ انَّ گواه گشت

عطر محمد آمد و لب، بوسه خواه گشت
در های وهوی فتنه، تماشای داغ کن
چشمی بیار و گریه به شاهِ چراغ کن
نام علی به مأذنه آمد، شفق گرفت

خیرالعمل، شهادت خون داد و حق گرفت
دارد اذان به ساعت دیدار می رسد

دل، بد مکن که یار به اصرار می رسد
حی علی الفلاح! گلوله شتاب کرد

»با ما به جام باده صافی خطاب« کرد
با داغ روی داغ، چه سازم که سر شود

»ترسم که اشک در غم ما پرده در شود«
عریان شود که فتنه و تکفیر یکدلند

»آری شود ولیک به خون جگر شود«
در غربتیم و آه پی آه می کشیم

»باشد کز آن میانه یکی کارگر شود«
شاهِ چراغ! جان مرا هم قبول کن...

»آری به یمن لطف شما خاک زر شود«
من شک نمی کنم که فقط مُردنی چنین

»مقبول طبع مردم صاحب نظر شود«
ما اصلًا آمدیم بگوییم واجب است

»سرها بر آستانه ی او خاک در شود«
ای جان زخم خورده  ما! مرهم توایم

شیراز! شهر راز! شریک غم توایم
جانا! قسم به خون شهید و به داغ تو

سوگند می خوریم به شاهِ چراغ تو
مُردارِ فتنه مانده به هر کرکسی که هست
باید تقاص پس بدهد هر کسی که هست

آرتین! خوش آمدی! ما چشم انتظار بودیم
بهتر شده ست دستت؟ ما بی قرار بودیم

یادت می آید آرتین؟ در آن حرم در آن شب
مثل ستاره های دنباله دار بودیم

آن شب قطاری از نور سوی بهشت می رفت
ما را تو خوب دیدی، در آن قطار بودیم

آرتین! بگو به خواهر، در جشن ازدواجش
پای قرار هستیم، پای قرار بودیم

آرشام، در بهشت است اما هنوز با تو
همبازی است و همراه، ما ماندگار بودیم

ما را خدا صدا کرد رفتیم سمت دریا
ما رود رود رفتیم ما آبشار بودیم

بر روی تخت وقتی از ما سؤال کردند
دیدیم بغض کردی، ما آن  کنار بودیم

آرتین! ببین برایت باران شده ست ایران
ما نیز گریه های بی اختیار بودیم

آرتین! گلم! از امشب تو مرد خانه هستی
محکم بمان عزیزم! ما استوار بودیم

آرتین! برای ایران، سردار دیگری باش
ما عاشقانه یک عمر با این دیار بودیم

بهتر شده ست دستت؟ بهتر شده ست حالت؟
آرتین خوش آمدی، ما چشم انتظار بودیم

در وسعتی از صحن تو دیدم اجابت را
بر قامت گلدسته ها، باران رأفت را

در آستان نور تو، »جاى ملالی نیست«
باید بجا آورد هر دم شکر نعمت را

از فتنه هاى بی امان باید پناه آورد
شاهِچراغ اینجا بشوید گرد غفلت را

در آستان تو کبوترها سبک بالند
گردِ حرم دارند امید شفاعت را

در حوضِ خون، آرى کبوترها ادا کردند
لب تشنه با خون گلو، غسل شهادت را
السّابقون السّابقون، از عشق می گفتند
آن عاشقانی که چشیدند این زیارت را

امضاى تو اذن دخول کربلایی هاست
تقسیم کردى کربلاى سرخ قسمت را

بابِ شهادت باز شد در این حرم یعنی
آقا نشان دادى خودت راه سعادت را

آقا خلاصه زائرانت خوب فهمیدند
باب الرضا هم می دهد رزق شهادت را

از دشمنان بی حیا باکی نباشد چون
دارد به دستش حضرت زهرا شفاعت را

هر آنچه بنا بود ببینید همه
در فاجعه ای که بود، دیدید همه

با فتنه گری و آتش افروزیتان
در خون شهیدها شریکید همه

از غربت روزگار اسلام بگو
از بی خردی تلخ ایام بگو

امروز برای هر که کور است هنوز
از کودک یکساله بی نام بگو

احمد بابایی
شاعر

میلاد عرفان پور
شاعر

محمدمهدى عبداللهى
شاعر

محمدجواد پرچمی
شاعر
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